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 مقدمه

باشد. در دین اسلام لعن در مقابل صللوات   می «لعن»تبری از فروعات دین اسلام و نماد آن 

کله بارهلا در قلران     باشلد   صلواتدارای جایگاهی هم شأن  به نظر می رسد که رود و  می به کار

 که خداوند به هنگام رضایت از بندگان برآنان درود و صلواتگونه  همان کریم به کار رفته است .

معنای جلدایی   کند. لعن به می هنگام نارضایتی، خشم و غضب نیز مخلوقاتش را لعنفرستد،  می

همان اراده خیلر اسلت در    که داردهمان طور که صلوات معنای جامعی  و دوری از رحمت است

-443)نسلا//   شلیاان  ( در قلرآن کلریم  34، 2، ج4931)طیلب،   اراده شر است. لعن که مقابل

(، 453) بقره/ ، گروهی از مردم(444)بقره/ و اقوام مختلف بشری، از سوی خداوند، ملائکه (441

ایلن اقلوام کله از     .انلد  همورد لعلن واقلش شلد     (31)مائده/ حضرت عیسی)ع( و حضرت داوود)ع(

 عبارتند از:  اند هرحمت خدا دور شده و مورد لعن قرار گرفت

سْلتَفْتِحُونَ علََل    یوَ لَمَّا جا/هَمُْ کِتابٌ مِنْ عِندِْ اللَّهِ مُصدَِّقٌ لِما مَعَهمُْ وَ کانُوا مِنْ قَبْللُ   . کفار:-

و هنگلام  کله از طلرف    »نَ. یفَلَعْنَةُ اللَّلهِ علََل  الْکلافِرِ    نَ کَفَرُوا فَلَمَّا جا/هَمُْ ما عَرفَُوا کَفَرُوا بِهِیالَّذِ

ن، بله  یل ش از ای  بود که با خود داشتند، و پل یها خداوند، کتاب  براى آن ها آمد که موافق نشانه

ن همله،  یل روز گردند.( بلا ا یدادند )که با کمک آن، بر دشمنان پ روزى بر کافران م ید پیخود نو

امبرى را که از قبل شناخته بودند نزد آن ها آمد، بله او کلافر شلدند     یپ ن کتاب، ویکه ا هنگام 

 (.13بقره/« ) لعنت خدا بر کافران باد!

نَ باِللَّلهِ ََلنَّ   ینَ وَ الْمُشْلرکِاتِ الظَّلانِّ  ینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْلرکِِ یعذَِّبَ الْمُنافِقِیوَ  مشرکان: . -

ز( یو )ن»راً .  یهمِْ وَ لَعَنَهمُْ وَ أعَدََّ لَهمُْ جَهَنَّمَ وَ سا/َتْ مَصِیالسَّوْ/ِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَهمِْ دائِرَةُ یالسَّوْ/ِ عَلَ

برند مجازات کنلد  )آرى(   مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد م 

شلود! خداونلد بلر     ن نازل مل  کشند( تنها بر خودشا حوادث ناگوارى )که براى مؤمنان انتظار م 

آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آملاده کلرده  و  له بلد     

 (.4فتح/ « ) سرانجام  است!

سْلتَفْتِحُونَ  یوَ لَمَّا جا/هَمُْ کِتابٌ مِنْ عِندِْ اللَّهِ مُصدَِّقٌ لِما مَعَهمُْ وَ کانُوا مِنْ قَبْللُ   اهل کتاب:. -

و هنگام  که از طرف » نَ. ینَ کَفَرُوا فَلَمَّا جا/هَمُْ ما عَرفَُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَ  الْکافِرِی  الَّذِعَلَ

ن، بله  یل ش از ای  بود که با خود داشتند، و پل یها خداوند، کتاب  براى آن ها آمد که موافق نشانه

ن همله،  یل روز گردند.( بلا ا یمک آن، بر دشمنان پدادند )که با ک روزى بر کافران م ید پیخود نو

امبرى را که از قبل شناخته بودند نزد آن ها آمد، به او کلافر شلدند    ین کتاب، و پیهنگام  که ا

 (.13بقره/« ) لعنت خدا بر کافران باد!
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ا نَدْعُ أَبْنا/نَلا وَ أبَْنلا/کَمُْ   هِ مِنْ بَعدِْ ما جا/َکَ مِنَ الْعِلمِْ فَقُلْ تَعالَوْیفَمَنْ حاَجَّکَ فِ . دروغگویان:-

هر گاه بعلد از  ».  نَیوَ نِسا/نَا وَ نِسا/کَمُْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکمُْ ثمَُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَ  الْکاذبِِ

ند، بله  زیز برخیده، )باز( کسان  با تو به محاجّه و ستیح( به تو رسیعلم و دانش  که )در باره مس

ش را یم، شما هم فرزندان خود را  ما زنلان خلو  ید ما فرزندان خود را دعوت کنییایب»آن ها بگو: 

م، شما هم از نفلوس خلود  آن   یم، شما هم زنان خود را  ما از نفوس خود دعوت کنییدعوت نما

 (.44آل عمران/« ) م.یان قرار دهیم  و لعنت خدا را بر دروغگویگاه مباهله کن

حَسْلبُهمُْ وَ   یهلا هِل  ینَ فِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالدِِیوعَدََ اللَّهُ الْمُنافِقِ منافقان: . -

خداوند به مردان و زنان منافق و کفّلار، وعلده آتلش دوزا داده     »مٌ . یلَعَنَهمُُ اللَّهُ وَ لَهمُْ عَذابٌ مُقِ

و خدا آن ها را از رحمت خلود دور   -براى آن ها کاف  است! همان -جاودانه در آن خواهند ماند

 (.41)توبه/« شگ  براى آن هاست!یساخته  و عذاب هم

وصَللَ  یقاْعَوُنَ ما أمَرََ اللَّهُ بِلهِ أنَْ  یثاقهِِ وَ ینقْضُوُنَ عهَدَْ اللَّهِ منِْ بعَدِْ مِینَ یوَ الَّذِ قاطعان امر الهی: . -

آن ها که عهد اله  را پس از محکلم کلردن   »الأْرَضِْ أوُلئکَِ لهَمُُ اللَّعنْةَُ وَ لهَمُْ سوُ/ُ الدَّارِ.  یفسْدِوُنَ فِیوَ 

ن فسلاد  یکننلد، و در روى زمل     را که خدا دستور به برقرارى آن داده قاش م یوندهایشکنند، و پ م 

 (.25/رعد« ) ند، لعنت براى آن هاست  و بدى )و مجازات( سراى آخرت!ینما م 

ا وَ الْلخخرِةَِ  یالدُّنْ یؤذْوُنَ اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ لعَنَهَمُُ اللَّهُ فِینَ یإنَِّ الَّذِ  اذیت کنندگان خدا و رسول)ص(:.  -

ا و آخلرت  یل دهند، خلدا در دن  امبرش را آزار م ینه کسان  را که خدا و پیهر آ»نا. یوَ أعَدََّ لهَمُْ عذَاباً مهُِ

 (.53)أحزاب/ « ا کرده است.یشان عذاب  خوارکننده مهیلعنت کرده و برا

نَّلاهُ  یمِلنْ بعَْلدِ ملا بَ     ناتِ وَ الْهدُىیکْتُمُونَ ما أنَْزَلْنا مِنَ الْبَینَ یإِنَّ الَّذِکتمان کنندگان حق: . -

ل روشلن و  یل کله د   کسلان  را »لعَْلنُهمُُ اللاَّعِنُلونَ.   یلعَْلنُهمُُ اللَّلهُ وَ   یالْکِتلابِ أُولئِلکَ    یلِلنَّاسِ فِ

کنند هلم خلدا    م، کتمان م یا انشان کردهیکننده ما را، پس از آنکه در کتاب براى مردم ب تیهدا

 ( 453)بقره/« کنندگان. گر لعنتیلعنت م  کند و هم د

ا وَ یاللدُّنْ  یلعُنِوُا فِل رمْوُنَ المْحُصْنَاتِ الغْافلِاتِ المْؤُمْنِاتِ ینَ یإنَِّ الَّذِ تهمت زنندگان به زنان پاکدامن:. -

زننلد، در   خبر از فحشا و مؤمن تهمت زنا مل   کسان  که بر آنان پاکدامن و ب . » میالخْخرِةَِ وَ لهَمُْ عذَابٌ عظَِ

 (29نور/«) شان عذاب  است بزرگیاند و برا ا و آخرت لعنت شدهیدن

هِ وَ یل ها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیجَزاؤهُُ جَهَنَّمُ خالِداً فِقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَیوَ مَنْ  عامد: قاتل قاصد و. -

فر او جهنم اسلت کله در آن   یو هر کس مؤمن  را به عمد بکشد، ک». ماًیلَعَنَهُ وَ أعَدََّ لَهُ عَذاباً عَظِ

« ش علذاب  بلزرگ آملاده سلازد.    یرد و لعنتش کند و برایهمواره خواهد بود و خدا بر او خشم گ

 (.39)نسا// 
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، برخی هم در دنیا و آخرت. اما گروه هلایی از جهنمیلان درآ   اند هبرخی از آن ها در این دنیا لعن شد 

عذابی مضاعف بلر آن علذاب را بلرای یکلدیگر از      کنند و از خداوند می خرت و در جهنم همدیگر را لعن

خواهنلد فللان    می ندکنند. این لعنت یا از طرف خداوند است یا دیگران که از خداو می خداوند درخواست

کله لعلن اراده   شود، حال  می شخص را لعنت کند  ون هرگاه خداوند کسی را لعن کند از رحمتش دور

تبعیلد از   کنلد  ملی  که جوادی آملی نیز اشلاره گونه  همان  روی خشم است رحمت از دورکردن از و شر

  (41: 1ج ، 4915،)جوادی آملی .گویند می رحمت  را لعنت

( 45شلود. ) هملان:   ملی  رحمت پروردگار دورشد حتما عذاب خداوند براو واردو کسی که از 

 ه در این دنیا و ه در آخرت ، که لعن در این دنیا مصادیق متعلدد ی دارد و لعلن در آخلرت    

همان دوری از رحمت خداوند متعال و وارد شدن در آتش جهنم است. حال آنکه  لعلن،  صلرفا   

، و به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت، زیرا با بررسی آیلات  یک نفرین ساده و بی اثر نیست 

درمی یابیم که لعن خداوند و مخلوقات او اثرات فراوانی در زندگی دنیا و آخرت انسان دارد. پس 

باید معنای لعن را به درستی بفهمیم تا از موجبات لعن خداوند بپرهیزیم. ایلن پلژوهش در پلی    

لعن را با توجه به واژگان هم نشین و جانشین، مورد واکلاوی قلرار   ان است تا  مفهوم و مصادیق 

 داده، ارتباط معنایی آن ها مشخص و جایگاه معنایی این واژه را روشن سازد.

 

 لعنشناسی واژه  . مفهوم2

لعن به  عمید در فرهنگ است: های لغت به معانی مختلفی ذکر شده  درکتابلعن واژه     

لعن  :گوید می اصفهانیراغب  (244:،4945 )عمید، دادن  آمده است. دشنامو  معنای، نفرین کردن

به معنای طرد نمودن و دور ساختن از روی خشم است و دور ساختن کسی از رحمت خویش در 

و آخرت، گرفتار نمودن به عذاب و عقوبت است و اگر از ناحیه بندگان باشد، به معنای نفرین و  دنیا

به معنای راندن  را لعننیز ( قرشی 493و494: 1، ج4931اصفهانی،  است. )راغبدعا به ضرر دیگران 

دور  ور کردن ود ،راندن»لغت،  یعلمابر این اساس  (435 :4، ج 4934. )قرشی،داند می ور کردنو د

 دانند. می ن کلمهیا یاصل یرا معنا« ساختن کسی از رحمت خویش
 

 واژه لعن در قران مصادیق. 1

به مفهوم صحیح این واژه بابررسی آرا/ مفسران در آیات  دستیابی برای در این بخش  

که مفهوم لعن را محسوس تر و قابل  نو به مفاهیمی ،واژه لعن بکار رفتهدرآن ها متعددی که 

گوید :  از مصادیق  می پردازیم . جوادی آملی می دست یافته و به معرفی آن ها کند  می فهم تر
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کند. ) جوادی  می خداوند برای فرد یا گروهی خاص مقرر، و بر آنان  نازللعن عذابی است  که 

 ( از جمله : 45: 1، ج4915، آملی

 زشتی رویی ازجمله واژگانی است که ازمصادیق لعن خداوند است.: زشت رویی -1-2

 .نیالْمَقْبُوحِامَةِ همُْ مِنَ یوْمَ الْقِیوَ  ةا لَعْنَیهذِهِ الدُّنْ یوَ أَتْبَعْناهُمْ فِ

 (12/)قصص  «بعد از رفتنشان هم در دنیا لعنت و در قیامت زشت رویی نصیبشان کردیم. »

در آن روز باطن باشد.  می ها انسان ا و آشکار شدن باطن رفتن پرده ه روز قیامت روز کنار  

 رنج و  وآشکار شدن باطن پلیدشان موجب  َاهر آن ها خودنمایی مقبوح گناهکاران در

کسانی  «مقبوحین»کند که منظور از  می . شیخ طبرسی در ذیل این آیه اشارهشود می شانعذاب

هستند که در این دنیا لعن های پی در پی برآنان فرستاده شد ودر روز قیامت با صورت های 

، 4941 )طبرسی،شوند و آن ها جز/ هلاک شدگانند.  می زشت وسیاه و  شمانی کبود محشور

 (.21-2:41ج

د که زشت رویان روز قیامت که دارای صورت کن نقل می نیز این گونهابن جوزی  نین  هم

 هایی سیاه و  شمانی کبود هستند آن ها مقبوحین و دورشدگان از پروردگار و رحمت او

که آن لعن زشتی  اند هباشند که ضمن لعن در این دنیا در روز قیامت نیز شامل لعنی دیگر شد می

لذا از منظر ( 915: 9،ج4122،.)ابن جوزیباشد می منظر و دوری آنان از رحمت خداوند متعال

 باشد. می لعنقرآن کریم قبح و زشت رویی از مصادیق 

پروردگار عالم  قوم فرعون را با غرق شدن بوسیله ی آب هلاک کرد. طبق  هلاکت: -1-1

امَةِ یوْمَ الْقِیهذِهِ لَعْنَةً وَ  یوَ أُتْبِعُوا فِه همین موضوع دارد. نظر مفسران لعن در این آیه اشاره ب

آنان دراین جهان و روز قیامت،لعنتی بدنبال دارند و ه بدعاایی است ». بِئسَْ الرِّفدُْ الْمَرفُْودُ

 (44/)هود «شود. می )لعن و دوری از رحمت خدا( که نصیب آسان
لعن او اراده ی شر است که  هر خیر و خوبی است ودوری از رحمت خداوند محرومیت از 

مصادیق فراوانی دارد یکی از این مصادیق هلاکت است که خداوند قوم فرعون رابا غرق شدن  در 

در این قوم فرعون  آیدکه می در ذیل این آیه به دست مفسراناز مجموع نظرات . آب هلاک کرد

ابن   44: 2،ج4142،)طبری ه است.شدن در آب بودهمان غرق و این لعن  اند هشد لعن گرفتاردنیا 

 (42: 42ج ،4941،طبرسی   933: 2ج ، 4122،جوزی

 یا همان مسخ شدن است که  «طمس وجوه»از دیگرمصادیق واژه لعن: مسخ شدن -1-9

باشد،  می که همان مسخ شدن  قوم یهود را به لعنی همانند لعن اصحاب سبتمتعال خداوند 

نَ أوُتُوا الْکِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا یهاَ الَّذِیا أَیفرمایید:  می در این آیه به آن اشاره  و تهدید کرده است.
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أَدْبارهِا أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا أَصْحابَ   مُصدَِّقاً لِما مَعَکمُْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَاْمسَِ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَل 

 .اللَّهِ مَفْعُو ًالسَّبْتِ وَ کانَ أمَْرُ 

و  -میامبر خود( نازل کردیاى کسان  که کتاب )خدا( به شما داده شده! به آنچه )بر پ»

  را محو یش از آنکه صورتهاید، پیاوریمان بیا -  است که با شماستیها هماهنگ با نشانه

که  م، همان گونهیا آن ها را از رحمت خود دور سازیم، یم، سپس به پشت سر بازگردانیکن

م  و فرمان خدا، در هر حال ی[ را دور ساخت لی]گروه  از تبهکاران بن  اسرائ« اصحاب سبت»

 (13نسا//« )انجام شدن  است!

گوید: منظور از لعنی همانند لعن  می «أوَْ نلَعْنَهَمُْ کمَا لعَنََّا أصَحْابَ السَّبتِْ»ابوالفتوح رازی درذیل

ق 4111، ابوالفتوح رازی. )بوزینه همانند اصحاب سبت استاصحاب سبت، تبدیل شدن به خوک و 

 باشد. می همچنین آیه ذیل نیز مؤید این مصداق ( 911 : 5 ج،

هِ وَجَعَلَ مِنْهُمُا لْقِردََةَ یقُلْ هَلْ أنَُبِّئُکُمْ بشَرٍّ مِنْ ذلِکَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ و غَضِبَ عَلَ 

ا شما را از کسان  یآ»بگو: . لیرَ وَ عَبدََ الاَّاغُوتَ أُولئِکَ شَرٌّ مَکاناًوَ أَضَلُّ عَنْ سَوا/ِ السَّبِیالْخَنازِوَ 

ن است، با خبر کنم؟ کسان  که خداوند آن ها را از یت و پاداششان نزد خدا برتر از ایکه موقع

 ها و خوک مونیها، م ،( و از آنرحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، )و مسخ کرده

ها، بدتر است  و از راه راست،  آنت و محل یاند  موقع   قرار داده، و پرستش بت کردهیها

 (41مائده/« )گمراهترند.

 عصیانشلان از  و واسلاه کفلر  ه بل نویسد:  منظور یهودیانی است کله   می ل آیهبیضاوی درذی

کله  را بعضی از آن ها که اصحاب سبت بودهاند رابه بوزینه و بعضی از آن هلا  و  دور رحمت خدا

کلرده اسلت.   بله میملون مسلخ     ،انلد  هاهل کفر جریان مائده ی آسمانی حضرت عیسلی)ع( بلود  

که جوانلان   اند هاصحاب سبت بود از اند هکه تمام کسانی که مسخ شداست  شده  همچنین اشاره

طبق آنچله   (491 :2ج ،4141،)بیضاوی اند. به میمون مسخ شده آن ها به بوزینه و پیران آن ها

تواند یکلی از مصلادیق لعلن در     می که بیان گردید روشن است که واژه ی طمس یا همان مسخ

 قرآن کریم باشد.

( جلد 115 :4، ج4931باشد. )راغب اصفهانی،  می جلد در لغت به معنای پوست بدنجلد:  -1-4

رمْوُنَ المْحُصْنَاتِ ینَ یإنَِّ الَّذِ باشد. می از دیگر مصادیق لعن پروردگار و عذابهای دنیوی برای گناهکاران

خبر )از  کسان  که زنان پاکدامن و ب ».  میا وَ الخْخرِةَِ وَ لهَمُْ عذَابٌ عظَِیالدُّنْ یالغْافلِاتِ المْؤُمْنِاتِ لعُنِوُا فِ

ا و آخرت از رحمت اله  بدورند و عذاب بزرگ  یسازند، در دن ( و مؤمن را متهم م هر گونه آلودگ 

 (29/نور«)براى آن هاست



 43 /    لعن در قرآن کریممعنا شناسی واژه 

 
            انلد.  در آیله ذیلل دانسلته   «  ایاللدُّنْ  یلُعِنُوا فِل » مفسران این حد شرعی را منابق بر معنای 

  :43ج  ،4941طبرسلی   21 :9ج  ق ،4122 ابلن جلوزی،    14 :3ج  ،4122 )ثعلبلی نیشلابوری،  

 (432: 2،جق4111،  حسینی جرجانی  443 ،441

کنلد   ملی  خداوند در این آیه به دفاع از آبروی زنان پاکدامن با ایمان برخاسته است و اعللام 

 علاوه بر اینکه درآخرت برای قذف کنندگان عذابی عظیم است ،در دنیا نیز ملورد لعلن خداونلد   

همان  حد شرعی جلد است. و  لعن در این آیه  برآنست تلا بلا   باشند و صورت خارجی  لعن  می

وارد کردن  تازیانه بر جسم  فرد قذف کننده ی ملعون ، هم جسم او متحمل درد و رنلج و هلم   

روحش معذّب و آبرویش به مخاطره  افتد، تا  درس عبرتلی بلرای دیگلران وخلود باشلند و بله       

 آبروی بندگان مومن پروردگار تعرّضی نکنند.

گویلد: خلراج در    ملی  باشد.  نجفی می جزیه در زبان فارسی به معنای مالیات: جزیه -1-5

بللاد   آنلان در  اقاملت  در قبلال اب اهل کتل  شود که دولت اسلام  از مالیات  اطلاق م لام به اس

. ) نجفلی،  کنلد  ذمه، دریافلت مل    دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ازتعرض مصونیت و اسلامی

شد تلا در   می در اسلام نیز به معنای، خراجی است که از اهل کتاب گرفته( 223: 24م، ج4314

هلا   قلمرو اسلامی جان و مالشان حفظ شود و اهل کتاب به سبب اسلام نیاوردنشان و حضلور آن 

شدند . مفسران لعلن درآیله ذیلل را منابلق      می در سرزمین اسلامی موَف به پرداخت جزیه 

هلود  یو » .همِْ وَ لُعِنُلوا بِملا قلالُوا    یدِیدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیهُودُ یوَ قالَتِ الْدانند.  می عنای  جزیهبرم

ن سلخن، از  یل خلاطر ا ه شان بسته بلاد! و بل  یها دست« ر( بسته است.یگفتند: دست خدا )با زنج

از حسن آورده که لعن در دنیا ( در تفسیر این آیه طبرسی 41/)مائده« رحمت )اله ( دور شوند!

در تفسر مراغلی نیلز      (413 :3ج ،4941،پرداخت جزیه و در آخرت همان دوزا است. )طبرسی

 توان گفت که پرداخلت جزیله نیلز     می پس  (459:  4. )مراغی، جهمین نظر را تایید شده است

 تواند در فهرست مصادیق لعن قرار گیرد. می

اسم « الملعونة»کی از تمثیل های زیبای قرآن است. شجره ملعونه ی :بنی امیه -1-1

گیاه ساقه دار را (  34، 45،ج4141باشد.)صافی ، می «مفعولة»مفعول از ریشه ی لعن بر وزن 

طریحی منظور از شجره ملعونه را  (915: 2، ج4931گویند. )راغب اصفهانی، «  شجرال» نیز 

 (919: 9، ج4935داند. )طریحی،  می بنی امیه

ناکَ إِ َّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرةََ یأَرَ یا الَّتِیإِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَ ما جَعَلْناَ الرُّؤْوَ 

 اد آور( زمان  را که به توی)به »راً . یاناً کَبِیدُهمُْ إِ َّ طُغْیزِیالْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهمُْ فَما  یالْمَلْعُونَةَ فِ

  یایپروردگارت احاطه کامل به مردم دارد  )و از وضعشان کاملاً آگاه است.( و ما آن رؤ»م: یگفت
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ن ین شجره ملعونه ]درخت نفریش مردم بود  همچنیم، فقط براى آزمایرا که به تو نشان داد

م، ین عظایم  اما جز طغیکن )و انذار( م  م دادهیم. ما آن ها را بیا [ را که در قرآن ذکر کرده شده

( در صحیفه سجادیه مراد از شجره ی ملعونه ، دودمان 41)إسرا//« د!یافزا زى بر آن ها نم ی 

 :49ج  ،4931،)طباطباییبنی امیه ذکرشده است. علامه  طباطبایی نیز برهمین عقیده است. 

که  کند می نقلهم السلام( ی)عل از امام باقر و امام صادق ( همچنین طبرسی روایتی432

با توجه به   (441: 41، 4941. )طبرسی،ه استیبن  ام شجره ملعونه در قرآن تأویل فرمودند

مستندات حدیثی، و اعتقاد برخی از لغت شناسان و مفسران ذکرشده، بنی امیه مصداق واضح و 

 باشد. می آشکار شجره ی ملعونه

 

 عن در قرآنکاربرد واژه ل-9

ذکرشده سورهمکی 1سوره مدنی و 3،آیه 94در باردرقرآن کریم 93 واژه لعن و مشتقات آن

خودش مستقیما  بار41خداوند . به  ند دسته تقسیم میشونددر قرآن است و لعن کنندگان 

بار هم از طرف دو گروههای مختلف مخلوقاتش را به علت های گوناگون لعن کرده است و 

حضرت  و هم از زبان حضرت داود )ع(بار یک  بار از طرف  عنون ویک ناس ، ملائکه و

 اند.  لعن آمده است همچنین گروه های جهنمی نیز همدیگر را مورد لعن قرار داده عیسی)ع(

لعن در قرآن در مورد گروه های متعددی از اقوام بشری و شیاان بکار رفته است، از جمله ی 

منافقین، اذیت کنندگان خدا و  آن ها لعن مشرکین، کافرین، َالمین، یهود، قوم عاد، قوم فرعون،

 باشد. می رسول، قاتل عامد شخص مؤمن، تهمت زنندگان به زنان پاک دامن، کتمان کنندگان حق

پردازیم. در  می اما در این بخش به بررسی کاربرد  لعن در میان گویندگان آن در قرآن 

نیز فرد یا گروه  قرآن کریم لعن توسط افراد و گروه های متعددی بکار رفته است. هرکدام

 . لعن کنندگان در قرآن مجید به  ند دسته تقسیماند هخاصی را مورد خااب خویش قرار داد

 :شوند. که عبارتند از می

 ی اول: لعن از جانب خداوند متعال نسبت به گروه های مختلف دسته -9-2

دهد که از قرار  می در این دسته خداوند گروه های مختلفی را  در قرآن کریم مورد لعن قرار

 باشند: می ذیل

سله بلار در   باشد که  می شیاان اولین موجود  شاخص لعن خداوندلعن شیطان:  -9-2-2

باً یلعََنلَهُ اللَّلهُ وَ قلالَ لأَتََّخلِذَنَّ ملِنْ عِبلادکَِ نَصلِ       » اسلت.  قرآن ملورد لعلن خداونلد واقلش شلده     

نل   یاز بندگان تو، سلهم مع »گفته است: ش دور ساخته  و او یخدا او را از رحمت خو«»مَفْرُوضاً
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طبری،  )باشد. می و خیر دوری از رحمت ( لعن در این آیه  به معنای 441نسا//)«خواهم گرفت!

  419: 9، ج4145  آلوسللی، 424 : 4ج ق،4111رازی،    992، 9  طوسللی ج411: 5، ج4142

 (494: 5،ج 4931طباطبایی، 
 ،4141بیضاوی،  هصفت دوم برای شیاان است. )و با توجه به آرای دیگر مفسرین لعن الل

(  صفت اول 494: 5ج ،4931،طباطبایی  53: 2،ج4949شاه عبدالعظیمی ، حسینی -31، 2ج

است. و علت عاری بودن « عاری بودن از هر  یزی» به معنای  «ریدم»در آیه قبل آمده و آن 

 (494 :5ج ،4931باطبایی،شیاان از هر  یزی آنست که او رانده شده از رحمت خدا است. )ط

 باشد و این باعث عاری شدن شیاان از هر  یزی شده است. می پس مرید نتیجه لعن

خداوند در لعن اقوام مختلف بشری بیان مخلاطبینش  : لعن اقوام مختلف بشری-9-2-1

کند. تلا بلا    می را در اکثر آیات به جای اسم شخص، عنوان و مشخصه ی خاص آن گروه  را بیان

 بیان معیار لعن برای همه ی ادوار روشن باشد.  لذا در ادامه به بررسی معنای لعن در آیلاتی این 

 پردازیم که پروردگار عالم گروههای مختلف بشری را مورد لعن قرار داده است. می
خداونلد متعلال تعبیلر لعلن را بلرای گلروه منلافقین و        لعن مشرکین و منافقین:  -9-2-1-2

کند. و به آن هلا وعلده ی علذاب ،     می ست و موضش خود را نسبت به آنان اعلاممشرکین به کار برده ا
عَلذِّبَ  یوَ  دهلد.  ملی  دائره ی سو/، غضب، لعن، آماده کردن جهلنم و سلرانجام بلد را بله آنلان وعلده      

همِْ دائِلرةَُ السَّلوْ/ِ وَ غضَِلبَ    یالسَّوْ/ِ علََنَ باِللَّهِ َنََّ ینَ وَ المْشُرْکِاتِ الظَّانِّینَ وَ المْنُافقِاتِ وَ المْشُرْکِِیالمْنُافقِِ
ز( مردان و زنان منلافق و ملردان و زنلان    یو )ن» راً . یهمِْ وَ لعَنَهَمُْ وَ أعَدََّ لهَمُْ جهَنََّمَ وَ سا/تَْ مصَِیاللَّهُ علََ

انتظلار  برند مجازات کند  )آرى( حوادث ناگوارى )که بلراى مؤمنلان    مشرک را که به خدا گمان بد م 
شود! خداوند بلر آنلان غضلب کلرده و از رحملت خلود دورشلان         کشند( تنها بر خودشان نازل م  م 

گویلد:   ملی  طباطبلایی (4فلتح/ « ) ساخته و جهنم را براى آنان آماده کرده  و  ه بد سرانجام  اسلت! 
ن علت مقدم شدن منافقین بر مشرکین ، نشان دادن خار بیشتر منلافقین اسلت و علذاب بیشلترآنا    

(  هم  نان که در قلرآن کلریم در ملورد    931: 41، ج4931باشد. )طباطبایی،  می نسبت به مشرکین
ن یتلر  نییمنافقلان در پلا  » .الدَّرکِْ الأْسَفْلَِ منَِ النَّار ینَ فِیإنَِّ المْنُافقِِدرجه ی منافقان اینچنین آمده: 
ن، از طلرح دوسلت  بلا    یل ت! )بنلا بلر ا  افل یاورى براى آن ها نخواه  یدرکات دوزا قرار دارند  و هرگز 

(  مفسران بر مراد از لعلن در آیله ی فلوق    415)نسا// « د!یزیدشمنان خدا، که نشانه نفاق است، بپره
: 29، ج4941  طبرسلی،  941: 3باشد اتفاق نظر دارنلد. )طوسلی، ج   می که به معنای دوری از رحمت

 ( 355: 4ق، ج4111  آل سلللعدی، 944: 5، ج4939  کاشلللانی، 455 :1، ج4145r  بغلللدادی، 443
کند که همراهلی واژه ی غضلب بلا لعلن حکایلت از حتمیلت علذاب بلر منلافقین و           می قرشی اشاره

لعنی که در این آیه در مورد منافقان و مشرکان به کلار  ( 225: 41، ج 4933مشرکین دارد. )قرشی ، 
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گیلرد، و ایلن همراهلی     ملی  راررفته همراه با واژه های غضب و جهنم و عذاب در یک حوزه معنایی قل 

 قاعیت عذاب را در ملورد ایلن دو قلوم  نشلان     واژگان موضش خداوند را در مورد این دو گروه اعلام و
 دهد. می

وَ مَنْ  :خداوند افراد َالم را سه بار در قرآن مورد لعن قرار داده است: ظالمین -9-2-1-1

نَ کَلذبَُوا  یقُولُ الْأَشْلهادُ هلؤُ /ِ الَّلذِ   یرَبِّهمِْ وَ   عْرَضُونَ عَل یعَلَ  اللَّهِ کذَبِاً أُولئِکَ   أََْلمَُ مِمَّنِ افْتَرى

 ه کس  ستمکارتر است از کسلان  کله بلر خلدا افتلرا      » . نیرَبِّهمِْ أَ  لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَ  الظَّالِمِ  عَل 

امبران یل شوند، در حال  که شاهدان ]پ ز( بر پروردگارشان عرضه م یآنان )روز رستاخ بندند؟! م 

نها همخن ها هستند که به پروردگارشان دروغ بستند! اى لعنلت خلدا   یا»ند: یگو [ م  و فرشتگان

»  «  مٌیإِنَّ الشِّلرْکَ لَظلُْلمٌ عَظل   » (  منظور از َلم با توجه بله آیله ی   41هود/ « ) بر َالمان باد!

و قسمتی از حدیث امام محمد باقر)علیه السللام   (49لقمان/ . « )  همانا شرک، َلم بزرگ  است

و  (24، 1جکلینلی،  « ) به خدا اسلت.   آمرزد، شرک َلم  که خدا آن را نم » فرماید:  می (  که

واحلدی   -223، 2، ج 4129باشلد.)بلخی،   ملی  نظر مفسران منظور از َلم در ایلن آیله شلرک    

  2:133، ج4145بغلدادی ،   -233، 4، ج4122ابلن عربلی    -  543: 4ق، ج4145ری، نیشلابو 
( مفسران لعن بلر َلالمین یلا هملان مشلرکین را دوری از رحمتملی       34: 2ق، ج4149عاملی ،

  نخجلوانی،  41: 3، ج4941  قرطبلی،  133: 2ق، ج4145  بغلدادی،  142، 5دانند. )طوسلی، ج 

 ( 135: 9ق، ج4114  سبزاوری، 951: 4م، ج4333

نَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ یوعَدََ اللَّهُ الْمُنافِقِ  لعن منافقین و مشرکین: -9-2-1-9

خداوند بله ملردان و زنلان منلافق و     » مٌ. یحَسْبُهمُْ وَ لَعَنَهمُُ اللَّهُ وَ لَهمُْ عَذابٌ مُقِ یها هِینَ فِیخالدِِ

و خلدا   -همان براى آن ها کاف  است! -جاودانه در آن خواهند ماندکفاّر، وعده آتش دوزا داده  

خداوند با   (41توبة / «) شگ  براى آن هاست! یآن ها را از رحمت خود دور ساخته  و عذاب هم

دهد. لعلن در ایلن    می ب قراروعده ی آتش جهنم و لعن و عذاب پایدار منافقین و کفار را مخاط

   طوسلی، بلی   42: 41ق، ج4142باشد.) طبری،  می مت پروردگارآیه نیز به معنای دوری از رح

 (251: 5تا، ج

 یؤذُْونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهمُُ اللَّهُ فِل ینَ یإِنَّ الَّذِ اذیّت کنندگان خدا و رسول:  -9-2-1-4

دهند، خداوند آنلان   را آزار م  امبرشیآن ها که خدا و پ»ناً . یا وَ الْخخِرَةِ وَ أعَدََّ لَهمُْ عَذاباً مُهِیالدُّنْ

اى آملاده کلرده    ا و آخرت دور ساخته، و براى آن ها علذاب خوارکننلده  یرا از رحمت خود در دن

 باشلد.  ملی  (  منظور از اذیلت کلردن خلدا اذیلت کلردن رسلول خلدا )ص(       53أحزاب/« ) است.

عال و رسلول  طبق نظر مفسران لعن اذیت کنندگان خداوند مت(  511: 44، ج4931)طباطبایی، 
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  913: 41،ج  4143  فضل الله، 92:  22، ج  4142باشد. )طبری، می اکرم)ص( دوری از رحمت

 (  95:  22مراغی، ج 

نْقُضُونَ عَهْلدَ اللَّلهِ مِلنْ بعَْلدِ     ینَ یوَ الَّذِمفسدین فی الأرض و قاطعان رحم:   -9-2-1-5

الأَْرْضِ أُولئِکَ لَهُلمُ اللَّعْنَلةُ وَ لَهُلمْ سُلو/ُ      یفْسدُِونَ فِیصَلَ وَ ویقْاَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یثاقِهِ وَ یمِ

  را که خدا دستور بله  یوندهایشکنند، و پ آن ها که عهد اله  را پس از محکم کردن م »الدَّارِ. 

                    ند، لعنت براى آن هاسلت  و بلدى   ینما ن فساد م یکنند، و در روى زم برقرارى آن داده قاش م 

مفسلران  ملراد از لعلن را دوری از رحملت  در نظلر       (25)رعلد/ « )و مجازات( سلراى آخلرت!   

  53:  49، ج 4941  طبرسللی، 213، 4  طوسللی، ج34:  49، ج 4142. )طبللری،انللد هگرفتلل

(  هم  نین آیه ی زیر نیز بله دوری از  135: 44، ج4931  طباطبایی،214: 44،ج4941قرطبی،

أبَْصلارهَمُْ .    نَ لَعَنَهمُُ اللَّلهُ فأََصَلمَّهمُْ وَ أعَْمل    یأُولئِکَ الَّذِمفسدین و قاطعان  اشاره دارد:  رحمت  

شان را کر و  شلم  یش دورشان ساخته، گوشهایآن ها کسان  هستند که خداوند از رحمت خو»

ن فلی اررض  مفسران  مخاطب لعن این آیه را مفسدی( 29)محمد/ « شان را کور کرده است!یها

، ج  4113  زمخشلری،  94: 24ق، ج4142. ) طبری، اند هو قاطعان رحم در آیه ی ذیل ذکر کرد

، 4931  طباطبلایی، 211، 42، ج4941  قملی مشلهدی،   429: 5ق، ج4141  بیضاوی ،925: 1

 (.942: 41ج

رفلت   ا از شما توقش م یآ. »  ا أَرْحامَکمُالأَْرْضِ وَ تُقَاِّعُو یتمُْ أَنْ تُفْسدُِوا فِیتمُْ إِنْ تَوَلَّیفَهَلْ عَسَ 

د و از یل ن تبهکلارى کن ید  در زمل یل [ روى برتاب که اگر ]از فرمان خلدا بلراى مشلارکت در دفلاع    

(  مفسلران ملراد از لعلن را    22محملد/ « ) د؟یل شاوندانتان ]که در جهاد شرکت داشتند[ ببریخو

  919: 3طوسلللی، ج   94: 24ق، ج4142.)طبری، انلللد هدوری از رحملللت در نظلللر گرفتللل  

  صلللادقی 214، 44،ج 4941  قرطبلللی،43: 3،ج4934  میبلللدی ، 34: 29،ج4941طبرسلللی،

 (421: 23،ج 4945تهرانی،

منِْ بعَدِْ ملا    ناتِ وَ الهْدُىیکتْمُوُنَ ما أنَزْلَنْا منَِ البَْینَ یإنَِّ الَّذِ : کتمان کنندگان حق-9-2-1-1

هلاى روشلن و    آن هلا کله نشلانه   » لعَْلنهُمُُ اللاَّعنُِلونَ.   یلعَْلنهُمُُ اللَّلهُ وَ   یالکْتِابِ أوُلئکَِ  ینَّاهُ للِنَّاسِ فِیبَ

دارنلد، خلدا    م، پنهان م یا ان داشتهیم و در کتاب براى مردم بروشن  بیا   را که نازل کردهیرهنمودها

لعلن در ایلن آیله را دوری از    ( مفسران 453بقره/« ) نشان خواهند کرد.ین کنندگان نفریر[ نفریو ]سا

  محللی  495:  2، ج4941  طبرسلی،  244: 2ق، ج4111.) ابولفتلوح رازی ،  انلد  هرحمت در نظر گرفت

  114: 4  مغنیله، ج 444: 4، ج 4113شلبر،  ؛ 23: 4ق، ج4144جلال الدیّن و جلال الدیّن سلیوطی،  

وند لعن  عنون نیلز هملراه آن   ( لعن در این آیه  تکرار شده همراه لعن خدا241: 2، ج 4931طیب،  
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فرماید: بدین دلیل است که، تا  تمامی لعنت هایی که از هلر   می آمده است  در بیان  این علت  علامه

 (  513: 4، ج 4931لعنت کننده ای سر بزند متوجه کتمان کنندگان حق باشد. ) طباطبایی، 

و  .انلد  هرا مشمول خلود سلاخت  کافرین عده ای دیگر هستند که  لعن خداوند : کافرین-9-2-1-4

، در آیه ی ذیل منظور از کافرین  قوم یهود اسلت  اند هدر آیات متعددی کفر و کافرین مورد لعن واقش شد

که در مدینه  شم انتظار پیامبر بودند ولی هنگام بعثت ایشان بله دلیلل بغلی و حسلد ، حلق را انکلار و       

وَ لمََّا جا/هَمُْ کتِابٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ مصُدَِّقٌ لمِا معَهَمُْ وَ کلانوُا مِلنْ    پیامبری رسول اکرم )ص( را انکارورزیدند. 

و هنگلام   » . نَ ینَ کفَرَوُا فلَمََّا جا/هَمُْ ما عرَفَوُا کفَرَوُا بهِِ فلَعَنْةَُ اللَّلهِ علََل  الکْلافرِِ   یستْفَتْحِوُنَ علََ  الَّذِیقبَلُْ 

ن، یل ش از ای  بود که با خود داشلتند، و پل  یها آن ها آمد که موافق نشانه که از طرف خداوند، کتاب  براى

ن همله، هنگلام    یروز گردند.( با ایدادند )که با کمک آن، بر دشمنان پ روزى بر کافران م ید پیبه خود نو

امبرى را که از قبل شناخته بودند نزد آن ها آملد، بله او کلافر شلدند  لعنلت خلدا بلر        ین کتاب، و پیکه ا

طبرسی ضمن اشاره به دوری کافران از رحملت پروردگلار بله مشلمول غضلب      ( 13بقره/« ) کافران باد! 

( لعن کافران که توسط خداونلد انجلام گرفتله    251: 4، ج4941کند. )طبرسی،  می شدن آنان نیز تصریح

 باشد. می به معنای دوری از رحمت

باشد و منظلور گلروه    می لعنمشتقات اسم مفعول لعن، از ملعونین : ملعونین -9-2-1-8

نَما ثُقِفُوا أُخِلذُوا  ینَ أَیهایی از مسلمانان هستند که خداوند ازآنان به ملعون یاد کرده است: مَلْعُونِ

افته شوند گرفته خواهند شد و به سلخت   یشوند، و هر جا  و از همه جا طرد م »لا. یوَ قُتِّلُوا تَقْتِ

طیب نیز این گونه آورده که آن هلا سله طائفله  ملذکور     ( 44)ارحزاب/« د!یبه قتل خواهند رس

قُلُوبِهمِْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُلونَ   ینَ فِینْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِیلَئِنْ لمَْ  فرماید:  می باشندکه می دراین آیه

مارد ن و آن ها کله  یاگر منافقان و ب» لاً. یها إِ َّ قَلِیجاوِرُونَکَ فِینَّکَ بِهمِْ ثمَُّ   ینَةِ لَنُغْرِیالْمدَِ یفِ

نه پخش م  کنند دست از کار خود بر ندارنلد، تلو را بلر    یاساس در مد عات ب یاخبار دروغ و شا

« ن شلهر بماننلد.  یل تواننلد در کنلار تلو در ا    م، سپس جز مدّت کوتاه  نمل  یشوران ضدّ آنان م 

هستند. کله اگلر دسلت از کلار     یعنی منافقین، دارندگان قلب مریض ، ومرجفین  (41)ارحزاب/

خود برندارند باید ازمیان مسلمین آن ها را اخراج، دستگیر، و به بدترین نحو ممکن آن ها را بله  

( ملعونین  مارود شدگان از مدینه وتبعید شد گلا ن از  523،  41، ج 4931قتل رساند. )طیب، 

 ( 943: 1،ج4939  کاشانی،433: 21،ج 4941رحمت است. )طبرسی،
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 دسته ی دوم: لعن از جانب مردم به گرو های دیگر. -9-1

 این لعن در چند بخش قابل توجه است:

نَ کَفَلرُوا  یإِنَّ الَّذِ». اند هجز/ لعن کنندگان قرار گرفت «ناس»در قرآن کریم مردم:  -9-1-2

کسان  که کافر شلدند،  » «نَیالنَّاسِ أَجْمَعِ همِْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَیوَ ماتُوا وَ همُْ کُفَّارٌ أُولئِکَ عَلَ

) « ا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه ملردم بلر آن هلا خواهلد بلود!     یو در حالِ کفر از دن

 ( 511: 4، ج4931باشد. ) طباطبایی،  می در این جا منظور هر لعنی از هر انسانی( 444بقره/ 

  لَ علَل  یإِسْلرائِ  ینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِل یلُعِنَ الَّذِ لعن پیامبران نسبت به قوم خویش:-9-1-1

ل، بلر زبلان   یکلافران بنل  اسلرائ   «»عْتدَُونَ یمَ ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یسَ  ابْنِ مَرْیلِسانِ داوُدَ وَ عِ

ن به خاطر آن بلود کله گنلاه کردنلد، و تجلاوز      ین( شدند! ایم، لعن )و نفریس  بن مریداوود و ع

در قرآن کریم به صراحت نام دو تن از پیامبران که قوم خود را مورد لعن  (31د. )مائده/نمودن م 

ذکر شده است.   مفسران در ذیل تفسیر این آیه بر ایلن نظلر متفلق انلد کله قلوم        اند هقرار داد

حضرت داود )ع( پس از لعن به بوزینه تبدیل شدند و قوم حضرت عیسی) ع( بله خلوک مسلخ    

  493: 3، ج4941  طبرسللی، 142: 42ق، ج4121  فخللر رازی، 413: 9شللدند. ) طوسللی، ج 

 (493: 2ق، ج4141بیضاوی، 

در لعان، از جمله احکام فقهی میان زوجین اسلت و  : لعن زوجین نسبت به هم -9-1-9

اصالاح فقهی عبارتست از مباهله کردن زوجین برای اثبات ادعای خود راجش بله زنلا یلا انکلار     

 :4ج ق،4119جبعلی علاملی،   . )پذیردشرایط مخصوص نزد حاکم صورت می فرزند، که با لفظ و

( از کاربرد های واژه لعن، در دین اسلام قاعده ی لعان است که جلز/ احکلام اسللامی و از    414

هِ إِنْ کلانَ  یل : وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَو این آیه به آن اشاره دارد قوانین مجازات اسلامی است

( 3نلور/ «)ان باشلد ید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگوین بار بگویو در پنجم. »  نیمِنَ الْکاذبِِ

را برای افرادی مارح کرده که در صورت نسلبت دادن  « لعان»قرآن کریم گوید:  می محقق حلی

خلود را   ی مردان به همسرانشان، بتوانند با این شلیوه ادعلای  و بارداری نامشروع از ناحیه «زنا»

( آیت الله بهجلت نیلز در   244 :ق4141محقق حلی، ) اثبات کرده و حد قذف را از خود بردارند.

های تشریش لعان این است که زن بتواند این نسلبت را بلا لعلان از     از حکمتگوید:  می این مورد

آبرویلی   یابلد  زیلرا او حرملت و    اند، لعان تحقق نمی خود دور کند  لذا در زن مشهور به زنا گفته

گونه است که ملرد  هلار بلار خلدا را شلاهد       کیفیت لعان این برای خودش باقی نگذاشته است.

گو است و بعد از  هار مرتبه شلهادت، ایلن    گیرد که در نسبت دادن زنا و در نف  ولد، راست می

و لعن  لعن را بگوید: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم.در مقابل، زن بعد از فراغ مرد از شهادات
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گو است و بعلد از   دهد دروغ گوید: که مرد در این نسبتی که به او می گو،  هار مرتبه می بر دروغ

 (231  :1، ج4124بهجت،. )گوید: لعنت خدا بر من اگر مرد راستگو باشد می را جملهآن این 

از جمله آیاتی که سخن از لعن گلروه هلای اهلل جهلنم     گروه های اهل جهنم: -9-1-4

 باشد. می آیه ی ذیلدارد 

النَّارِ کُلَّملا دَخَلَلتْ أمَُّلةٌ لَعَنَلتْ      یأمُمٍَ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکمُْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِسِْ فِ یقالَ ادْخُلُوا فِ

تِهمِْ عَذاباً ضِعْفاً مِلنَ  عاً قالَتْ أُخْراهمُْ لأِوُ همُْ رَبَّنا هؤُ /ِ أَضَلُّونا فَخیها جَمِیأُخْتَها حَتَّ  إِذَا ادَّارکَُوا فِ

هلاى مشلابه    د:در صلفّ گلروه  یگو خداوند به آن ها( م »)النَّارِ قالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ وَ لکِنْ   تَعْلَمُونَ. 

گلر را لعلن   یشوند، گلروه د  هر زمان که گروه  واردم « د!یخود از جنّ و انس در آتش وارد شو

ان خلود  یشوایروان درباره پین هنگام( گروه پی)در ا رند.یکنند  تا همگ  با ذلّت در آن قرار گ م 

فر آن ها را از آتش دو برابر کن! ینها بودند که ما را گمراه ساختند  پس کیخداوندا! ا»ند: یگو م 

براى هلر کلدام )از   »د: یفرما م « فرى بخاطر گمراه ساختن ما.(یشان، و کیفرى براى گمراهی)ک

ان گملراه را نگرفتله   یشلوا یروان اگر گلرد پ ید! ) را که پیدان شما( عذاب مضاعف است  ول  نم 

 (91)ارعراف/ « بودند، قدرت  بر اغواى مردم نداشتند.(

همِْ یأوُلئِلکَ جَلزاؤهُمُْ أنََّ علََل    دسته ی سوم: لعن از جانب ملائكه نسبت به انسان ها: -9-9

که لعن )و طرد( خداوند و فرشلتگان و ملردم همگل     ن است یفر آن ها، ایک»  «لعَنْةََ اللَّهِ وَ المْلَائکِةَِ.... 

لعن فرشتگان نفرینی اسلت کله از خداونلد متعلال علذاب و دوری از       (13)آل عمران/« بر آن هاست.

 (433: 2، ج4931مغنیه،  دارند. ) می رحمت را درخواست

 

 حوزه معنایی لعن بر محور هم نشینی-4

اط معنایی لعن با واژگان دیگر به این رویداد در بررسی های انجام  گرفته در زمینه ی ارتب 

.  با لعن راباه ای تنگاتنگ دارند اند هشدبیشترآیاتی هم نشینلعن ردیی که واژه هاپی بردیم ، 

 گروهتوان واژه های هم نشین را به دو می هستند. یا مسبب لعن ویا ازپیامد های آنها  آن

 .تقسیم کرد

 ی معنایی خویش اعمال و افعالی رادر بر در حوزههای هستند که  واژهگروه اول: -4-2

 آورند. می گیرندکه موجبات لعن  را فراهم می

، درآیات متعددی کفر باشد می لعن ،کفر زمینه ساز یکی از واژه های: لعن وکفر-4-2-2

پوشش و پوشاندن است.   ،معناى لغوى کفرگوید:  می راغب .همراه و هم نشین لعن شده است



 54 /    لعن در قرآن کریممعنا شناسی واژه 

 
ن یکند و  کشاورز که بر زم پوشاند و پنهان م  ا/ را م یواساه اینکه شب اشه بومردم عرب، 

 ( 11: 1، ج4931 )راغب،.گویند می کافر سازد پاشد و بذرها را در آن پنهان م  بذر م 
ا یت خدا ین کفر انکار وحدانیبزرگتر نعمت است، و ترک شکر گوید:کفر نعمت، قرشی می

واین انکار وناسپاسی منجر به لعن خداوند میشود ( 429: 4ج ،ا نبوت است.)قرشیین ید

خداوند کافران را لعنت کرده )از «»راینَ وَ أعََدَّ لَهُمْسَعِیإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِ» هماناورکه میفرماید:

« هاى خود در آخرت دور داشته( و براى آن ها آتش فروزان  آماده نموده است. رحمت

جمله آیاتی است که کافران رابه طور مالق مورد لعن قرار داده است.و کفر واین از  (41ب/)أحزا

کفر با لعن راباه ای نزدیک  دمشخص میشو وکافر زمینه ساز و علت لعن خداوند شده است .

 شود. دارد زیرا متصف شدن هر بنده ای به صفت کفر سبب قهر و لعن خداوند می

درشناخت مفهوم وپی بردن ما به ،که ای لعن واژگانی هستند از پیامدهگروه دوم:  -4-1

 د.کنن می نای لعن کمکمع

 در اصل به معنای منش  و عذاب را از آن جهت عذاب واژه عذاب: لعن وعذاب-4-1-2

(  این 913: 1، ج4934برد) قرشی،  می گویند که از  راحتی و آسایش منش وآنرا از بین می

همنشین لعن  هم، آن در حوزه جانشینی ، ندین بارازجمله واژگانی است که علاوه بر کاربرد 

این واژه از واژه های هشدار دهنده است و درهر آیه ای که بیاید باید با دقت . شده است

اتوجه به  ب بشناسیم و ازآن دوری کنیم . علت آن عذاب را آن آیات تأمل کرد تا بیشتری در

بار همراه پنج آیات هدف بررسی ما واژه عذاب  شده اما در اینکه این واژه بسیار در قرآن ذکر

این اساس هرگاه کسی مستحق  و بر. مهین هم نشین لعن شده است و عظیم ،مقیم، صفات،

وَ  گیرد. برمی لحظه عذاب خداوند اورا در لعن ،و مورد لعن خداوند قرارگرفت باید بداند که هر

. ماًیهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَینَّمُ خالِداً فِقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَیمَنْ 

مان  را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزا است  در حال  که یا و هر کس، فرد با»

  و عذاب سازد کند  و او را از رحمتش دور م  ماند  و خداوند بر او غضب م  جاودانه در آن م 

نویسد که لعن و عذاب عظیم  می طبرسی (39/ نسا/«) م  براى او آماده ساخته است. یعظ

(  جوادی آملی نیز دربیان 911: 5، ج4941باشد. ) طبرسی،  می مجازات قاتل عامد مومن

، 4915داند. ) جوادی آملی،  می ارتباط لعن و عذاب، لعن خداوند را همان عذاب نازل بر ملعون

بیان گر اثر و و  کیفیت لعن توصیف در مقامواژه عذاب با هم نشینی در این آیه ( 13: 1ج 

 نه تنها شود و می قاتل عامد مومن نیز ملعونی است که عذاب بر او نازل .باشد می لعن نتیجه ی 

 دهد. می را به او هشدار عذاب عظیم بودن گیرد بلکه ضمن لعن او، می بر او خشم خداوند
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 یإِنَّ فِبا استناد به این آیه:  منظور ابن: در مفهوم قلب ، قلب اوتقسلعن و  -4-1-1

ن تذکّرى است براى آن کس یدر ا»د. یلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ  السَّمْشَ وَ هُوَ شَهِ  ذلِکَ لذَکِْرى

ابن ( 413: 4ق ،ج4111. )ابن منظور ، عقل است همانقلب گوید  می (93ق/«)که عقل دارد.

گویند: به بُعد خالص و شریف هر  یزی،  می« مقائیس اللغة»و ابن فارس در « ةالنهای»اثیر در 

:  5ق، ج 4111  احمدبن فارس، 34: 1، ج 4943)ابن اثیرجزری،شود. قلب آن  یز گفتهمی

. توان قلب گفت می ت،انسان اس یو حقیق هم که بُعد خالص پس به نفس و روح انسان( 43

راغب اصفهانی نیز در توضیح  منظور از قلب نیز، همان عقل، روح و قدرت تفکر و تعقل است.

-سنگ سخت  - اصلش از عبارت: حجرٌ قَاسٍ گوید: می «قسو»یشه ی از ر «القْسوَةُ»واژه ی 

  ( 439: 1، ج4931باشد. ) راغب اصفهانی،  می گرفته شده، و به معنای سنگ دلی و سخت دلی

فَبِما درآیه ی دیگر خداوند بعد از لعن اشاره به قاسیه قرار دادن قلوب پیمان شکنان دارد: 

کِّرُوا حَرِّفُونَ الْکَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُیةًیثاقَهُمْ لَعَنَّاهمُْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهمُْ قاسِینَقْضِهمِْ مِ

. نَ یحِبُّ المُْحْسِنِیلاً مِنْهمُْ فَاعْفُ عَنْهمُْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یخائِنَةٍ مِنْهمُْ إِ َّ قَلِ  بِهِ وَ   تَزالُ تَاَّلِشُ عَل 

م  و دلهاى آنان را سخت و یش دور ساختیشکن ، آن ها را از رحمت خو مانیخاطر په ول  ب»

کنند  و بخش  از آنچه را به آن ها  ف م ی( را از موردش تحرم  سخنان )خداین نمودیسنگ

شوى، مگر عده  انت  )تازه( از آن ها آگاه م یگوشزد شده بود، فراموش کردند  و هر زمان، از خ

 «دارد! کوکاران را دوست م یکم  از آنان  ول  از آن ها درگذر و صرف نظر کن، که خداوند ن

 ( 49مائده/)

یمان شدن  ا و خالیی قلب خشکی وسختبه «  ةًیقُلُوبَهمُْ قاسِ»در معنای واحدی نیشابوری 

 لعن را هم ضمن این که  بغدادی( 942: 4ج ،ق4145)واحدی نیشابوری، از آن اشاره دارد.

یعنی ، را متضاد نرمی و محبت گرفته« ةًیجَعَلْنا قُلُوبَهمُْ قاسِ»عبارت  ، رحمت دانسته دوری از

 ( علامه نیز قاسیان قلب را کسانی29:  2ج ،ق4145)بغدادی،  شک است.قلب آن ها سخت و خ

داند که در برابر حق سر سخت هستند وگویی قلب آنان  بویی از خشوع، رقت و رحمت  می

توان در  می با توجه به سیاق آیه و نظرات مفسران (934: 5، ج 4931نبرده باشد.) طباطبایی، 

قاسی این  نین گفت که هرگاه خداوند کسی را از رحمت راباه با هم نشینی لعن و قلب 

 کند در واقش حقیقت وجودش، روحش و قدرت تعقل فرد را از رحمت دور می خویش دور

شود موجب رفتن نرمی، رحمت و رقت از  می کند و این امر که بعد از لعن پروردگار واقش می

فکر، تعقل و تصمیم گیری صحیح شود. این امر نیز موجب سلب توفیق ت می قلب و روح انسان

شود  می شود روح و قلبشان مانند سنگ نفوذ ناپذیر، توفیق هدایت از آن ها گرفته می در دین
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افزایند واین سختی  می دهند وگناه بر گناه می به حدی که احساسات پاک انسانی را ازدست

 کند. می قلب و فکرشان آن ها را روز به روزاز رحمت خدا دورتر

 

 وزه معنایی لعن بر محور جانشینیح -5

آشکار کردن راباه ی جانیشینی و قرار گرفتن واژگان دریک حوزه ی معنایی امکان پذیر  

نیست مگراینکه ارتباط آن واژگان دریک دایره معنایی ازطرق استعاره، تشابه معنایی و ترادف 

 (411: 43، ش4932آشکار شود.) ساکی، 

نجام شده ارتباط واژگانی در جایگاه جانشینی با لعن به بر همین اساس در بررسی های ا

 باشد: می خوبی آشکارشد. که شرح آنان به ترتیب ذیل

همِْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ ینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ عَلَیإِنَّ الَّذِ: لعن و عذاب-5-2

ا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان یکافر شدند، و در حالِ کفر از دنکسان  که . »نَیالنَّاسِ أَجْمَعِ

 (444/ بقره) «و همه مردم بر آن ها خواهد بود!

شه در آن )لعن و دورى از رحمت یهم».نظْرَوُنَیخفََّفُ عنَهْمُُ العْذَابُ وَ   همُْ یها   ینَ فِیخالدِِ

 (442/ بقره)«شود، و نه مهلت  خواهند داشت! م ده ف دایمانند  نه در عذاب آنان تخف پروردگار(باق  م 

با  (19: 2ج ق، 4111،توصیف لعن خداوند در آیه قبل است .)حسینی همدانی این آیه 

هدف و نتیجه لعن خداوند  عذاب از اوصاف لعن و، توجه به سیاق آیات قرآن و آیه ذکر شده

کفر خویش  که بر دهد می را خداوند در این آیه خبر از عاقبت کتمان کنندگان حق است و

دهد.که همان  می در لعن آنان خبر از خلود، نعل با همراه، لذا اند همردحال همان  در وار اصر

.  و هدف از لعن اند ههمچنین مفسران لعنت را همان عذاب در نظر گرفت خلود در عذاب است.

مغنیه   513: 4 ،ج 4931، طباطبایی  13: 4ج،4915 ،)جوادی آملی اند هدانسترا ایجاب عذاب 

عذاب آن کند  می هم  نین سمرقندی تأکید (431: 4 ج،4934 قرشی،  94: 4ج ،ق4121،

سیاق آیات و واکاوی  با توجه به  (12: 4) سمرقندی ،ج. شود می  یزی است که با لعنت واجب

ی و بین لعن و عذاب راباه ای علی و معلولی، صفت و موصوفشود که  می نظر مفسران، معلوم

در حوزه ی جانشینی با واژه لعن تغییر عمده ای در  نیز واژه عذاب. ترادف معنایی  وجود دارد

و این امر موجب  گیرد می در حوزه جانشینی لعن قرارتوان گفت  که  می ومعنا ایجاد نمی کند 

 آشکار شدن راباه ی بسیار نزدیک عذاب در دایره ی  معنایی واژه ی کانونی لعن شده است.

از نظر اهل لغت و مفسرین به بیان  «بهل»دربیان ارتباط لعن و : «بهل»لعن و -5-1

کنیم که هر دو ملاعنه و مباهله را که مصادر واژه های لعن و بهل  می اشاره علامهطریحی و  
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: 9،ج، 4931، طباطبایی  913: 4، ج4935طریحی،  ) .اند ههستند به یک معنا در نظر گرفت

 آیه ی زیر که بیانگر واقعه تاریخی مباهله است بیانگر این ارتباط  معنایی است: ( 954

هِ مِنْ بَعْدِ ما جا/َکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا ندَْعُ أَبْنا/نَا وَ أَبْنا/کَُمْ وَ نِسا/نَا وَ یفَمَنْ حاَجَّکَ فِ»

هر گاه بعد از علم و «»  نَیلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَ  الْکاذِبِنِسا/کَمُْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکمُْ ثمَُّ نَبْتَهِ

زند، به آن ها یز برخیده، )باز( کسان  با تو به محاجّه و ستیح( به تو رسیدانش  که )در باره مس

ش را دعوت یم، شما هم فرزندان خود را  ما زنان خوید ما فرزندان خود را دعوت کنییایب»بگو: 

م، شما هم از نفوس خود  آن گاه ی، شما هم زنان خود را  ما از نفوس خود دعوت کنمیینما

 .(44/)آل عمران« م.یان قرار دهیم  و لعنت خدا را بر دروغگویمباهله کن

دارد که اشاره یکی از مهم ترین وقایش تاریخ اسلام به  این آیه که به آیه مباهله شهرت دارد

آن هاحاضر به پذیرفتن  مسیحی نجران را به آیین اسلام دعوت کرد.ای ساکنان  پیامبر )ص(طی نامه

. در نتیجه مذاکرات نمایندگان مسیحی با و نمایندگان خود را به مدینه فرستادند اسلام نشدند

ن های رسول اکرم)ص( نمایندگان مسیحی را قانش نکرد و سخنان ل و برهاید پیامبر )ص(،  

 پیامبر)ص( آنان را به امر خدا به مباهله دعوت کرد.لیل حضرت)ص( را رد کردند به همین د

 آشکار شدن تأثیر خارجی لعن در َاهرمباهله نویسد: منظور از  می ذیل آیهمکارم شیرازی 

که برای اثر خارجی لعن و نفرین معنایی جز  (511: 2،ج4125، )مکارم  شیرازیباشد.  می

کت، درخواست هلا و تضرع در دعاعلاوه بر  «بهله»درمعنای . شود هلاکت به ذهن متبادر نمی

ابن   111: 2ج ،، بی تا)طوسیمفسرین بر این باورند که بهل و لعن مترادف هستند.

 (455: 4 ج ،ق4144، ابن جزی  113: 4ج ،ق4122،لسیاند هابن عای  213: 4ج، 4122،جوزی

شود، بنابراین  می وارد ی لعنیمعنا حوزه جانشینیبه  «بهل»بیانات ذکر شده واژه ی  با توجه به

موثر واقش شدن  بلکه منظور، نفرین کردن نیست،با هدف  افرادشدن از مباهله تنها جمش  منظور

 .لعن و گرفتارشدن دروغگویان به عذاب است

به معنای سنگ انداختن، و  «رجم»از ریشه  «رجیم»نویسد:  می راغب: لعن و رجیم -5-9

                        باشللللد. مللللی از معللللانی اسللللتعاری آن طللللرد کللللردن و رانللللدن از خیللللر و خللللوبی  

نظر دیگر لغویون نیز بر این است که واژه ی رجلیم بله هملان معنلای       (59: 2، ج4931)راغب،

یل بلن احملد،     خل41: 4، ج4935  طریحی، 223: 42ق، ج4111.) ابن منظور، باشد می ملعون

( تلرادف  91در)حجر/ «رجیم» ( و واژه95)حجر/در آیه  «لعنت» پس بین دو واژه ی ( 443: 4ج

از »فرملود:  « نِیوْمِ الدِّی  کَ اللَّعْنَةَ إِل یمٌ وَ إِنَّ عَلَیقالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِ»معنایی وجود دارد: 
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اى )از درگلاه ملا!(. و لعنلت )و دورى از رحملت      شده رون رو، که رانده ی[ ب صف آن ها ]فرشتگان

 ( 91،95)حجر/« امت بر تو خواهد بود!یحق( تا روز ق

  123: 2ق،ج4129اتفلاق نظلر دارنلد. )بلخلی،      مفسران نیز به ترادف و اناباق معنلایی ایلن دو واژه  

  531: 2ق، ج4113  زمخشللری 914: 5ق، ج4122  ثعلبللی نیشللابوری،  22: 41ق، ج4142طبللری  

  34: 5  ابوالسعود، محمد بن محملد، ج 934: 2ق، ج4144  نسفی، 929: 44ق، ج4111ابوالفتوح رازی، 

: 4ق، ج4129  حسللینی شللیرازی،  294: 42، ج  4931طباطبللایی،   453: 49ق، ج4143فضللل الله، 

( با استناد به نظر مفسران و برخی از لغت شناسان  بین دو واژه ذکر شده تلرادف و تالابق معنلایی    234

تلوان آنلرا از    می وجود دارد حال با وجود این قرابت معنایی واژه رجیم به دایره ی معنایی لعن وارد شده و

 واژگان جانشین لعن معرفی کرد.      
 

 بندی و نتیجه گیری جمع
معنای اصالاحی لعن در قلرآن گسلترده تلر از معنلای لغلوی آن اسلت.کاربردی تلرین و         

. بلا  اند هباشد که اهل لغت  نیز به آن اشاره داشت می گسترده ترین  معنای لعن  دوری از رحمت
و بررسی های انجام شده روشن شد که ایلن واژه دارای معلانی دیگلری از جملله علذاب، بهلله،       

باشد و با این  واژگان درحوزه ی معنایی جانشلینی قرارملی گیلرد کله واژه ی علذاب        می رجیم
 باشد.   می مهم ترین و نزدیک ترین  واژه به لعن 

در مواردی نیز معنای لعن تنها در دایره لغوی خود بلاقی نملی مانلد بلکله هلدف آن بیلان       
شلدن ، غلرق شلدن، و زشلت رویلی       مصادیقی از عذاب،  ون  جلد، جزیه ، قساوت قلب، مسخ

کنلد.  در ایلن    می است. این مصادیق در قرآن مفهوم لعن را محسوس تر و نزدیک تر به اذهان 
میان واژه ی عذاب  همه ی معانی مصادیق لعن در دنیا و آخرت را در برمی گیرد زیلرا هلدایت   

اهکار خالق در نهایت نشدن، مسخ، جزیه، جلد، هلاکت، آتش جهنم ، همه اینها برای مخلوق گن
 .  اند هعذاب و رنج است  ون از رحمت خداوند دور شده و مستحق عذاب شد

هم نشینی این واژه نیز همراه با واژگلانی  لون کفلر، علذاب، شلیاان، شلرک، نفلاق، بله           
نزدیکی ارتباط این صفات رذیله با قهر خداوند و لعن او  اشاره دارد و  آن ها را دریلک دایلره ی   

ی قرارمی دهد. هدف از ذکر این واژه در قرآن بیان قهر و غضب خداوند است کله خداونلد   معنای
با لعن شیاان و برخی از اقوام بشری  آن ها را در دنیا و آخرت از رحمت خود دورساخته اسلت  

ها در آخرت، عذاب و آتلش جهلنم    و با توجه به محورهم نشینی در آیات، مصداق لعن این گروه
 ا هدایت نشدن است.است و در دنی
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